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در جامعه‌اي كه بسياري از افراد توانمند و مستعد، نه به دليل نداشتن 
مهارت و انگيزه، بلكه به دليل كمبود ســرمايه اوليه از ورود به فعاليت 
اقتصادي بازمي‌مانند، تأمين مالي مي‌تواند مرز ميان بيكاري و اشتغال، 
وابستگي و استقلال و ركود و پويايي اقتصادي باشد. پرسش اساسي اين 
است كه چگونه مي‌توان منابع مالي محدود را به‌گونه‌اي به كار گرفت كه 

بيشترين اثر را بر زندگي مردم و اقتصاد جامعه داشته باشد؟
يكي از پاسخ‌هاي اين ســؤال، پيوند قرض‌الحســنه با اشتغال است. 
پيوندي ميان يك سنت ريشه‌دار اجتماعي و يكي از مهم‌ترين نيازهاي 

اقتصادي امروز است. 
چرا قرض‌الحسنه؟ قرض‌الحسنه در فرهنگ ايراني و اسلامي، فراتر از يك 
ابزار تأمين مالي، جلوه‌اي از اعتماد، همبستگي و مسئوليت اجتماعي 
است. در اين الگو، منابع مالي به جاي آنكه صرفاً وسيله‌اي براي كسب 
سود باشند، به ابزاري براي گره‌گشايي از مشكلات و ايجاد فرصت براي 

ديگران تبديل مي‌شوند. 
اهميت قرض‌الحسنه زماني آشكارتر مي‌شــود كه به محدوديت‌هاي 
تأمين مالي براي اقشار كم‌درآمد و صاحبان كسب‌وكارهاي خرد توجه 
شود. بسياري از اين افراد، با وجود برخورداري از توانايي كار و توليد، به 
دليل هزينه‌هاي تأمين مالي، نداشتن وثايق كافي يا دشواري دسترسي 
به تسهيلات بانكي، امكان آغاز يا توسعه فعاليت اقتصادي خود را ندارند. 
قرض‌الحسنه مي‌تواند بخشي از اين فاصله را كاهش دهد. كاهش سود 
تسهيلات، كاهش هزينه تأمين مالي و طراحي سازوكارهاي متناسب با 
توان بازپرداخت متقاضيان، امكان دسترسي گروه‌هاي بيشتري از مردم 

به منابع مالي را فراهم مي‌كند. 
اما مزيت قرض‌الحسنه تنها در ارزان‌تر بودن تسهيلات نيست. ويژگي مهم 
آن، قابليت گردش مداوم منابع و تكرار فرصت‌هاي حمايتي است. منابعي 
كه امروز در اختيار يك فرد قرار مي‌گيرند، پس از بازپرداخت مي‌توانند 
زمينه‌ساز فعاليت اقتصادي فرد ديگري شوند. به اين ترتيب، يك مشاركت 

مالي مي‌تواند در طول زمان منشأ فرصت‌هاي متعدد باشد. 
چرا اشتغال؟ اشــتغال صرفاً راهي براي كســب درآمد نيست؛ يكي از 
پايه‌هاي استقلال اقتصادي، حفظ كرامت انساني، تقويت اعتمادبه‌نفس 
و افزايش مشاركت اجتماعي اســت. فردي كه از فرصت اشتغال پايدار 
برخوردار مي‌شود، علاوه بر تأمين نيازهاي خود و خانواده، در توليد كالا و 

خدمات و پويايي اقتصاد نيز نقش‌آفريني مي‌كند. 
از سوي ديگر، بسياري از مسائل اقتصادي و اجتماعي، به‌طور مستقيم 
يا غيرمستقيم با نبود فرصت‌هاي شغلي و درآمد پايدار ارتباط دارند. از 
اين‌رو، حمايت از اشتغال مي‌تواند آثاري فراتر از كمك مالي به يك فرد 

يا خانواده داشته باشد. 
البته ايجاد اشــتغال لزوماً به ســرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ نياز ندارد. در 
بسياري از مناطق، به‌ويژه در محلات كم‌برخوردار و مناطق روستايي، 
سرمايه‌هاي نسبتاً كوچك مي‌توانند زمينه راه‌اندازي يا توسعه فعاليت‌هاي 
اقتصادي را فراهم كنند، از مشــاغل خانگي و خدمات محلي گرفته تا 
كارگاه‌هاي كوچك و كسب‌وكارهاي توليدي. آنچه اهميت دارد، شناسايي 
ظرفيت‌هاي واقعي، انتخاب فعاليت‌هاي داراي توجيه اقتصادي و تأمين 
مالي متناسب با نياز آنهاست. تسهيلات زماني به اشتغال پايدار منجر 

مي‌شود كه در كنار مهارت، بازار و امكان بازپرداخت قرار گيرد. 
چرا پيوند قرض‌الحسنه و اشتغال؟ قرض‌الحســنه و اشتغال، هر يك 
به‌تنهايي ارزشمندند، اما پيوند آنها مي‌تواند اثربخشي هر دو را افزايش 
دهد. قرض‌الحســنه زماني كه در خدمت اشتغال قرار مي‌گيرد، از يك 
حمايت مالي مقطعي فراتر مي‌رود و به ابزاري براي ايجاد توان اقتصادي 
تبديل مي‌شود. در اين رويكرد، هدف صرفاً رفع نياز امروز افراد نيست، 
بلكه فراهم‌كردن فرصتي است كه بتوانند با اتكا به توانايي خود، درآمدي 

پايدار به دست آورند. 
در مقابل، تمركز بر اشــتغال نيز به منابع قرض‌الحسنه جهت و هدف 
مشخص مي‌دهد. اين منابع به ســمت فعاليت‌هايي هدايت مي‌شوند 
كه علاوه بر كمك به دريافت‌كنندگان تسهيلات، ظرفيت ايجاد ارزش 
اقتصادي و اجتماعي را ايجاد مي‌كنند.  تفاوت اساســي اين رويكرد با 
حمايت‌هاي صرفاً معيشتي آن است كه به جاي تأمين موقت نياز، بر ايجاد 
ظرفيت تأمين مستمر معاش تأكيد مي‌كند. البته اين دو نوع حمايت 
جايگزين كامل يكديگر نيســتند؛ برخي خانوارها همچنان به حمايت 
مستقيم نياز دارند، اما براي افرادي كه توان و آمادگي فعاليت اقتصادي 

دارند، تأمين مالي اشتغال مي‌تواند مسيري مؤثرتر و پايدارتر باشد. 
   سخن پاياني

انتخاب قرض‌الحســنه، انتخاب يك شــيوه تأمين مالــي مبتني بر 
همبستگي، اعتماد و مسئوليت اجتماعي اســت. انتخاب اشتغال نيز 
به معناي اولويت‌ دادن به توانمندسازي اقتصادي و ايجاد فرصت براي 
زندگي مستقل و مولد اســت. پيوند اين دو، تلاشــي است براي آنكه 
نيكوكاري از كمك‌هاي مقطعي فراتر رود و به جرياني ماندگار در اقتصاد 

و زندگي مردم تبديل شود. 
قرض‌الحسنه مي‌تواند در خدمت فرصت‌آفريني و گره‌گشايي از زندگي 
مردم قرار گيرد، زيرا يكي از مؤثرترين راه‌هاي حمايت از انسان‌ها، فراهم‌ 

كردن امكان كار، توليد و كسب درآمد پايدار براي آنان است. 

وزير جهاد كشاورزي وعده داد
 تسويه كامل با گندمكاران 

تا يك هفته ديگر
 وزير جهاد كشــاورزي اعــام كــرد: باقيمانــده مطالبات 
گندمــكاران تــا يــك هفتــه ديگــر پرداخت مي‌شــود. 
به گزارش صداوسيما، غلامرضا نوري روز چهارشنبه در بازديد از بيست 
و پنجمين نمايشگاه بين‌المللي دام و طيور و صنايع وابسته در پاسخ 
به سؤالي درباره واريز نشدن مبالغ اعلام شده سازمان برنامه و بودجه 
به حساب گندمكاران اظهار داشــت: اين مبالغ ظرف يك هفته آتي 
واريز خواهد شد.  وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد: كمتر از 5 درصد از 
مطالبات مورد اشاره باقي مانده و از نظر تأمين منابع مالي براي پرداخت 
آن مشــكلي وجود ندارد.  نوري دليل واريز نشدن اين مبالغ را مسائل 
مربوط به عمليات حسابداري و وجود برخي اشكالات سامانه‌اي خواند و 
افزود: اين موضوع با همكاري سازمان برنامه و بودجه و شركت بازرگاني 

دولتي ايران در حال پيگيري است. 
وي ابراز اميدواري كرد، عمليات حسابداري و تعيين ارقام دقيق طي 
چند روز آينده و حداكثر ظرف يك هفته به پايان برســد و پرداخت 
مطالبات انجام شــود.  حميد پورمحمدي، رئيس ســازمان برنامه و 
بودجه كشور اخيرا اعلام كرده بود كه اين سازمان از حدود ۱۰ روز قبل، 
صددرصد مطالبات گندمكاران را با وزارت جهاد كشاورزي تسويه كرده 

و بابت خريد تضميني گندم امسال هيچ بدهي‌ ندارد. 

افزايش قيمت نفت و 
بهناز قاسمي

   گزارش يك
نگراني كشورها از بروز 
بحران غذايي كه در 
پي اقدامات جنگ‌طلبانه طبقه اپستين اتفاق افتاده، 
بار ديگر دنيا را با كمبود نفت و مشتقات آن و بحران 
صنعت غذا روبه‌رو كرده اســت. امريكا در آستانه 
انتخابات ميان‌دوره‌اي كنگــره، همزمان با كاهش 
شــديد ذخاير ســوخت امريكا، شــاهد گراني 
۴۵درصدي بنزين و ۶۸ درصدي گازوئيل اســت. 
اقتصاد اروپا نيز به دليل افزايــش قيمت انرژي، 
حمل‌ونقل و مواد غذايي در آستانه نابودي است، 
به‌طوري‌كه علاوه بر نارضايتي مردم، كاميون‌داران 
نيز در اعتصاب هســتند و اين امر موجب افزايش 
قيمت كالاها و تعطيلي كارخانجات توليد مواد غذايي 
شده است. اكنون اقتصاد جهاني، بهاي ناامني در 
منطقه‌اي را مي‌پردازد كه هيچ جايگزين فيزيكي 
براي آن در جغرافياي سياسي جهان وجود ندارد. 

      
از زماني كه خبر جنگ‌افروزي‌هــاي امريكا و نيروي 
نيابتي‌اش در منطقه، به دنيا مخابره شد، نبض بازارهاي 
جهاني انرژي به شكلي غيرقابل كنترل شروع به تپيدن 
كرد. در روزهاي بعد مشخص شد درگيري نظامي در 
غرب آسيا زلزله‌اي به راه انداخته كه تكان‌هاي آن در 
پمپ‌بنزين‌هاي كاليفرنيا، بزرگراه‌هاي آلمان و حومه 
سيدني و حتي به دورترين نقاط آفريقا هم رسيده است. 
جنگ عليه ايران، شكاف‌هاي عميق در تاب‌آوري انرژي 
جهان را آشكار كرد، در حالي كه آسيا و اروپا با كمبود 
شديد سوخت و جهش هزينه‌ها روبه‌رو شده‌اند، امريكا 
نيز همزمان با كاهش شــديد ذخاير سوخت، شاهد 
گراني ۴۵ درصدي بنزين و ۶۸ درصدي گازوئيل است. 
كنشــگران از همان ابتداي بحران و بسته‌شدن تنگه 
هرمز، تأكيد مي‌كردند كه آثار بسته‌شدن تنگه هرمز و 
جنگ‌افروزي امريكا با گذشت زمان به اقتصاد جهاني و 
سفره خانوارها منتقل خواهد شد؛ فشاري كه مي‌تواند 

در پاييز و زمستان نمود بيشتري پيدا كند. 
  بحران انرژي امريكا تشديد شد

افزايش هزينه‌هاي انرژي، فشــار بدهــي عمومي و 
نارضايتي اقتصادي، حالا به چالش‌هايي جدي براي 
رژيم امريكا تبديل شــده‌اند و براساس نظرسنجي‌ها 
محبوبيت ترامپ به ۳۱ درصد تنزل پيدا كرده است. 
اعتراضات در بخش‌هايي از امريكا و كاهش محبوبيت 

رئيس اين رژيم، نشانه‌هايي از افزايش فشار سياسي 
بر كاخ سفيد هستند. اگر روند كنوني ادامه پيدا كند، 
انتخابات ميــان‌دوره‌اي كنگره مي‌توانــد به آزموني 
دشوار براي ترامپ و حزب جمهوري‌خواه تبديل شود. 
برآوردهاي مؤسسه نفت امريكا نشان مي‌دهد ذخاير 
نفت خام تجاري اين كشــور در هفته منتهي به ۱۶ 
اكتبــر )۲۴ مهر( حدود 4/9 ميليون بشــكه كاهش 
يافته است؛ اين در حالي اســت كه هفته پيش از آن 
نيز ذخاير تجاري حدود ۱۱ ميليون بشــكه آب رفته 
بود. در مجموع ۲۷ هفته گذشــته )آغاز جنگ عليه 
ايران(، ذخاير تجاري نفت امريكا بيش از ۵۶ ميليون 
بشكه كاهش يافته است. ذخاير بنزين نيز در همين 
هفته حدود ۲ ميليون بشكه كم شده و ذخاير گازوئيل 
و نفت گرمايشي با كاهش 2/6 ميليون بشكه‌اي، براي 
دومين هفته پياپي روند نزولي داشــته‌اند. همچنين 
قيمت سوخت در امريكا نيز به‌شدت بالا رفته است. 
ميانگين بنزين در ۱۶ اكتبر بــه 4/33 دلار براي هر 

گالن و گازوئيل به 6/33دلار رسيد كه نسبت به پيش 
از جنگ به ترتيب ۴۵ و ۶۸ درصد افزايش را نشــان 
مي‌دهد. گرانــي گازوئيل و ســوخت هواپيما هزينه 
حمل‌ونقل كالاها را بالا برده و در نهايت به قيمت مواد 

غذايي و كالاهاي مصرفي منتقل شده است. 
  هشدار درباره شوك جديد قيمت نفت

بانك سرمايه‌گذاري گلدمن ســاكس درباره احتمال 
افزايش بيشتر قيمت نفت در بازارهاي جهاني هشدار 
داد، چراكــه جنگ ايران و بحران تنگــه هرمز، هزينه 
حمل‌ونقل دريايي نفت را به‌شــدت افزايــش داده و 
چشم‌انداز بازگشــت اين هزينه‌ها به سطوح گذشته را 
با ابهام مواجه كرده اســت. براساس گزارش اين بانك، 
متوسط هزينه حمل دريايي نفت در جهان از حدود ۳ 
دلار به ازاي هر بشكه در سال گذشته، به بيش از ۲۰ دلار 
در هر بشكه رسيده است؛ افزايشي بيش از شش‌برابري 
كه فشار قابل‌توجهي بر زنجيره تأمين نفت وارد مي‌كند. 
گلدمن ساكس اعلام كرده است تداوم هزينه‌هاي بالاي 

حمل‌ونقــل در كوتاه‌مدت، در كنار احتمال تشــديد 
حملات به كشتي‌ها و زيرساخت‌هاي نفتي و ماندگاري 
ريسك‌هاي ژئوپليتيكي، مي‌تواند قيمت نفت را بالاتر از 

پيش‌بيني فعلي اين بانك سوق دهد. 
  هزينه حمل نفت در مسيرهاي غرب آسيا به 

۳۵ دلار رسيد 
بر اساس برآورد گلدمن ســاكس، هزينه حمل نفت در 
مسيرهاي خاورميانه به حدود ۳۵ دلار به ازاي هر بشكه 
افزايش يافته است؛ رقمي كه نشان‌دهنده تشديد اختلال 
در جابه‌جايي نفت از اين منطقه اســت. افزايش هزينه 
حمل‌ونقل تنها به نرخ كرايه كشتي‌ها محدود نمي‌شود 
و عوامل ديگري نيز در رشد آن نقش دارند. طبق تحليل 
اين بانك، حدود ۷ دلار از هزينه اضافي حمل هر بشكه 
نفت به حق بيمه ريســك جنگ در تنگه هرمز مربوط 
است. افزايش هزينه سوخت نيز حدود ۴ دلار و عمليات 
انتقال نفت از يك كشتي به كشتي ديگر در خليج عمان، 
حدود ۴ دلار ديگر به هزينه هر بشكه اضافه كرده است. 

عمليات انتقال كشتي به كشتي، بخشي از ظرفيت ناوگان 
نفتكش‌ها را براي مدت بيشتري درگير مي‌كند و از تعداد 
كشتي‌هاي در دســترس براي ساير مسيرهاي تجاري 
مي‌كاهد. در نتيجه، اختلال در يــك منطقه مي‌تواند 
هزينه حمل‌ونقل را در ديگر مسيرهاي تجارت جهاني 

نفت نيز افزايش دهد. 
  كرايه نفتكش‌هاي غول‌پيكر ركورد زد 

بحران حمل‌ونقل نفت در غرب آســيا، بازار نفتكش‌هاي 
غول‌پيكر را نيز با محدوديت شديد ظرفيت مواجه كرده 
است. طبق گزارش‌هاي منتشرشده، نرخ اجاره نفتكش‌هاي 
ابرغول‌پيكر در مسير خليج فارس به شرق آسيا در اوايل 
اكتبر از روزانه 1/4 ميليون دلار فراتر رفت و ركورد جديدي 
ثبت كرد. تغيير مسير كشتي‌ها، طولاني‌تر شدن سفرهاي 
دريايي و ناكارآمدي فرايند بارگيري نفت در خاورميانه، 
از عوامل تشــديد اين وضعيت عنوان شده‌اند. در چنين 
شرايطي، نفتكش‌ها مدت بيشــتري در سفر يا عمليات 
انتقال نفت باقي مي‌مانند و ظرفيت مؤثر ناوگان براي حمل 
محموله‌هاي جديد كاهش مي‌يابد. اين وضعيت به ساير 
بخش‌هاي بازار حمل‌ونقل دريايي نفت نيز سرايت كرده 
است. با محدود شدن دسترسي به نفتكش‌هاي غول‌پيكر، 
تقاضا براي كشتي‌هاي كوچك‌تر از جمله نفتكش‌هاي 
افراماكس و سوئزمكس افزايش يافته و نرخ كرايه روزانه 

آنها نيز تحت فشار صعودي قرار گرفته است.  
  بحران حمل‌ونقل؛ تهديدي تازه براي قيمت 

جهاني نفت 
افزايش هزينه حمل نفت در شرايطي رخ مي‌دهد كه بازار 
جهاني انرژي همچنان تحت تأثير تحولات ژئوپليتيكي 
خاورميانه قرار دارد. تداوم بحران در تنگه هرمز، علاوه بر 
ايجاد اختلال در مسيرهاي دريايي، هزينه انتقال نفت به 

مصرف‌كنندگان نهايي را افزايش داده است. 
  كمبود مواد غذايي و سوخت در جنوب ايتاليا

اعتراض كاميون‌داران در جنوب ايتاليا به افزايش قيمت 
سوخت و هزينه‌هاي زندگي، با مختل كردن ارسال مواد 
اوليه به كارخانه‌ها، توليد را با خطر توقف روبه‌رو كرده 
است. نگراني‌هاي فزاينده درباره تأمين مواد غذايي در 
رم نيز افزايش يافته اســت، زيرا مشكلات حمل‌ونقل، 
انتقال كالاها از جنوب ايتاليا به پايتخت را مختل كرده 
است. انجمن كشاورزي ايتاليا، هشدار داده است كه اگر 
روند حمل‌ونقل از سر گرفته نشود، توليدكنندگان در 
سيسيل مجبور خواهند شد مقادير زيادي از محصولات 

فاسدشدني خود را از بين ببرند.

آتش جديد گراني بر بازار بنزين و گازوئيل رژيم امريكا
همزمان با كاهش شديد ذخاير سوخت امريكا، اين رژيم شاهد گراني ۴۵ درصدي بنزين و ۶۸ درصدي گازوئيل است

حسين محسني‌راد

پيرو گزارش پنج مــاه و ۱۵ روز قبل »جوان« با عنوان 
»كاسبي بانك‌ها از جنگ كمي ســخت شد« كه در 
بخشي از آن تأكيد شده بود »بسياري از بانك‌ها داراي 
دارايي‌هاي ارزي در خارج از كشور هستند كه به دلايل 
مختلف، از جمله محدوديت‌هاي ناشي از تحريم، امكان 
دسترسي فوري به آنها وجود ندارد. در گذشته، همين 
دارايي‌ها با نرخ‌هاي جديد ارز ارزش‌گذاري و سود ناشي 
از آن در صورت‌هاي مالي ثبت مي‌شــد. اين در حالي 
است كه چنين سودي، تا زماني كه به وجه نقد تبديل 
نشــود، اثري واقعي در توان مالي بانك ندارد. اكنون با 
الزام به تأييد حسابرس، بانك‌ها ديگر نمي‌توانند صرفاً 
بر مبناي افزايش نرخ ارز، ســود شناسايي كنند. اين 
تغيير، به معناي نزديك‌تر شــدن صورت‌هاي مالي به 
واقعيت اقتصادي است. در عين حال، نشان مي‌دهد كه 
بخشي از سودهاي اعلامي در سال‌هاي گذشته، بيش 
از آنكه حاصل فعاليت اقتصادي باشد، نتيجه تغييرات 
حسابداري بوده اســت«، كانون بانك‌ها و مؤسسات 
اعتباري خصوصي با ارسال جوابيه‌اي تأكيد كرده است: 
روزنامه‌ جوان در گزارش خود نظام بانكي كشور را »زالو« 
خوانده و آن را به »كاسبي با جنگ« متهم كرده است. 
ادبيات اين گزارش با يك تحليل اقتصادي فاصله‌ زيادي 
دارد. مهم‌تر اينكه نويسنده يك ســازوكار استاندارد 
حسابداري را با سوءاستفاده‌ آگاهانه يكي گرفته است. 

ذکر چند نكته براي روشن شدن موضوع لازم است: 
۱- تسعير ارز »بازي قديمي« نيست، الزام استاندارد است

ثبت سود يا زيان تسعير، ابتكار بانك‌ها براي ساختن 
سود كاغذي نيست. استاندارد حسابداري شماره‌ ۱۶ 
ايران )»آثار تغيير در نرخ ارز«( و معادل بين‌المللي آن 
)IAS 21(، همه‌ بنگاه‌ها را موظف مي‌كنند اقلام پولي 
ارزي را در تاريخ ترازنامه با نرخ روز ارزيابي كنند. اين 
قاعده فقط مخصوص بانك‌ها نيست و پتروشيمي‌ها، 
فولادي‌ها و هر شــركت داراي دارايي يا بدهي ارزي 

همين الزام را دارد. 
اگر بانكي دارايي ارزي خود را با نرخ تاريخي و منسوخ 
نگه دارد، صورت‌هــاي مالي‌اش غيرواقعي اســت و 
حسابرس بايد آن را مشروط كند. پس آنچه گزارش 
جوان »بازي« مي‌نامد، در واقع رعايت استاندارد است. 

۲- تسعير دوطرفه است؛ نيمه‌ ديگر ماجرا كجاست؟
گزارش فقط از سود تسعير دارايي‌ها حرف مي‌زند، اما 
بانك‌ها بدهي ارزي هم دارند؛ سپرده‌هاي ارزي مردم، 
تعهدات اعتبار اسنادي و خطوط اعتباري. با افزايش نرخ 
ارز، اين بدهي‌ها هم با نرخ بالاتر تسعير مي‌شوند و زيان 
ايجاد مي‌كنند. آنچه در صورت سود و زيان مي‌نشيند، 
اثر خالص »وضعيت باز ارزي« اســت.  از سوي ديگر، 
تسعير دارايي‌هاي ارزي كاركرد احتياطي مهمي دارد. 
در اقتصادي كه ارزش ريال مدام كاهش مي‌يابد، همين 
دارايي‌ها بخشي از كاهش واقعي سرمايه‌ بانك را جبران 

مي‌كنند و به حفظ كفايت سرمايه كمك مي‌كنند. 
۳- بانك‌ها نرخ ارز را تعيين نمي‌كنند

اينكه رشد نرخ ارز به »فرصت« بانك‌ها تبديل شده، 

رابطه‌ علت و معلولي را وارونه نشــان مي‌دهد. نرخ ارز 
تابع كسري بودجه، رشد پايه‌ پولي، تحريم و شوك‌هاي 
ژئوپليتيك است، نه تصميم بانك‌ها. ثبت اثر حسابداري 
يك شوك بيروني، »كاســبي با جنگ« نيست. با اين 
منطق، هر بنگاه صادرات‌محوري كه درآمد ريالي‌اش با 

رشد ارز بالا رفته هم بايد »زالو« ناميده شود. 
۴- تصوير واقعي: بانك‌ها بيشتر قرباني‌اند تا منتفع

كسي كه نظام بانكي ايران را مي‌شناسد، مي‌داند مشكل 
اصلي آن سودسازي نيست، بلكه اين موارد است:

* تســهيلات تكليفي با نرخ‌هايي بســيار پايين‌تر 
از تورم كه عملًا يارانه‌اي اســت كه از جيب بانك و 

سپرده‌گذار پرداخت مي‌شود. 
* مطالبات معوق از دولت و شركت‌هاي دولتي كه 

سال‌ها تسويه نمي‌شوند. 
* نرخ ســود حقيقي منفي كه ســقف آن از ســوي 

سياست‌گذار تعيين مي‌شود، نه بانك. 
* زيان انباشــته و كسري كفايت ســرمايه در بخش 

قابل‌توجهي از شبكه كه حاصل همين تكاليف است. 
بانكي كه چنين ترازنامه‌اي دارد، خون‌مكنده نيست. در 
بسياري از موارد، خودش بار هزينه‌هاي شبه‌مالي دولت 

را به دوش كشيده است. 
۵- دستورالعمل بانك مركزي تأييد تنظيم‌گري است، 

نه اثبات اتهام
بانك مركزي شرط كرده كه شناسايي سود تسعير به 
تأييد حسابرس درباره‌ دسترسي‌پذيري و نقدشوندگي 
دارايي منوط شــود. اين اقدامي احتياطي و درست 
است و شبكه‌ بانكي حرفه‌اي از آن استقبال مي‌كند، 
اما معناي آن اين است كه سازوكار نظارتي كار مي‌كند 
و قاعده را با شرايط تحريم تطبيق مي‌دهد. شاهدي بر 
»زالوصفتي« بانك‌ها نيست.  همچنين بايد ميان دو 
مسئله فرق گذاشت: »شناسايي« سود تسعيركه الزام 
استاندارد است و »تقسيم« سود تحقق‌نيافته ميان 
سهامداران كه موضوعي مربوط به سياست تقسيم 
سود و حاكميت شركتي است. اگر انتقادي وارد است، 
به دومي برمي‌گردد و راه اصلاح آن مقررات‌گذاري 

دقيق است، نه برچسب‌زني به كل يك صنعت. 
۶- هزينه‌ ادبيات تخريبي

در شرايط فشــار اقتصادي و جنگ، اعتماد عمومي 
به نظام بانكي يك دارايي ملي اســت. نظام پرداخت، 
حقوق كاركنان، تأمين مالي توليد و سپرده‌هاي مردم 
بر اين اعتماد استوار است. رسانه‌اي كه بانك‌ها را »زالو« 
مي‌نامد، بدون آنكه ميان سود تسعير و زيان تسعير، 
ميان شناسايي و تقســيم و ميان علت و معلول تمايز 
بگذارد، به اصلاح بانكــداري كمكي نمي‌كند و فقط 

سرمايه‌ اجتماعي كشور را فرسوده مي‌كند. 
جمع‌بندي: نقد بانك‌ها لازم و مفيد اســت، به شرط 
آنكه بر داده و دانش فني تكيه كند. اصلاح واقعي نظام 
بانكي از پايان تسهيلات تكليفي، تسويه‌ بدهي دولت، 
آزادسازي نرخ سود و تقويت نظارت مي‌گذرد. توهين به 

يك صنعت چنين اصلاحي را پيش نمي‌برد. 

 جوابيه كانون بانك‌ها و مؤسسات اعتباري خصوصي 
به گزارش »جوان«

   جوابیه

روز ملــي صادرات 

سعيده زماني
  گزارش2

فرصتــي براي طرح 
مســائل اين حوزه و 
بازخواني نقش آنها در تأميــن ارز مورد نياز توليد و 
بررسي موانع پيش روي توسعه صادرات است. سال 
جاري به جهت محدوديت‌هاي تجاري و ارزي، سال 
ويژه‌اي براي فعالان اقتصادي است. از همين‌رو شرايط 
كنوني لزوم بازنگري در قوانيــن، هماهنگي ميان 
نهادهاي سياست‌گذار و تقويت لجستيك را بيش از 
پيش ضروري كرده است. در شرايطي كه كشور براي 
تأمين ارز و تداوم توليد بــه درآمدهاي صادراتي 
نيازمند اســت، صادرات همزمان زير فشار مقررات 
ارزي و اختلال در مسيرهاي تجاري قرار دارد. با اين 
حال، مهم‌ترين راه عبور از اين شــرايط، هماهنگي 
ميان نهادهاي سياست‌گذار است. سيدمحمد اتابك، 
وزير صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در مراسم 
روز ملي صادرات از رئيس‌جمهور خواست تا كميته 
مشترك براي رفع سريع موانع صادرات تشكيل شود. 

      
وزير صنعت، معدن و تجارت، روز چهارشنبه ۲۹مهر در 
مراسم روز ملي صادرات با اشاره به حضور نمايندگان 
بخش خصوصي در شــوراي عالي صادرات غيرنفتي 
گفت: با توجه به تعدد دســتگاه‌هاي دولتي حاضر در 
اين شورا، لازم اســت پيش از طرح مسائل در سطح 
عالي، كميته‌اي تخصصي تشكيل شود تا موضوعات 
موردنياز در آن بررســي و تا حد امكان تعيين تكليف 
شود.  سيدمحمد اتابك، خطاب به رئيس‌جمهور افزود: 
در شرايط كنوني، به‌ويژه با توجه به تغييرات ساعتي در 
وضعيت برخي مرزها، ضروري است تصميم‌گيري‌ها با 
سرعت بيشتري انجام شود. بر همين اساس، پيشنهاد 
مي‌كنم كميته‌اي با عضويت اتاق بازرگاني ايران، وزارت 
صمت و بانك مركزي تشكيل شــود تا بتواند درباره 
مسائل و مشكلات جاري صادركنندگان تصميم‌گيري 
كند. در مواردي كه نياز به تصميم‌گيري در سطح بالاتر 
باشد نيز مصوبات اين كارگروه براي تصويب نهايي به 
شوراي عالي صادرات غيرنفتي ارائه شود.  او همچنين 
با تأكيد بر ضرورت تقويت حضور بازرگانان ايراني در 
بازارهاي هدف، به ظرفيت‌هاي توافق‌نامه‌هاي تجاري 
كشور اشــاره كرد و گفت: در برخي بازارها، از جمله 
اتحاديه اقتصادي اوراسيا، موانع كمتري براي توسعه 
تجارت وجود دارد، اما حضور بازرگانان ايراني در اين 

بازارها همچنان نيازمند تقويت است. 
   فشار مقررات ارزي بر صادرات

محدوديت‌هاي بازگشــت ارز، تعــدد نرخ‌ها و ارجاع 
پرونده‌هاي تعهــد ارزي به مراجــع قضايي، هزينه و 
ريســك فعاليت بازرگانان را افزايش داده است. تجار 
معتقدند مقررات موجود ميان تخلف عمدي و ناتواني 
ناشــي از تحريم‌ها، اختلال در انتقال پــول يا توقف 
محموله‌ها، تمايز كافي قائل نمي‌شــود. به گفته آنها 
در برخي از پرونده‌ها، مبالغ تعهد ارزي حتي چند صد 

دلار است.  محمد لاهوتي، رئيس كميسيون صادرات 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با بيان 
اينكه بازگشت ارز صادراتي با پرونده‌سازي قضايي براي 
صادركنندگان حل نمي‌شود بر ضرورت بازنگري در 

سياست‌هاي بازگشت ارز صادراتي تأكيد كرد. 
او در ادامه افزود: گشوده شدن حدود ۱۷هزار پرونده 
براي صادركنندگان در قوه قضائيــه، علاوه بر درگير 
كردن دســتگاه قضايي با موضوعاتي كه ممكن است 
بررسي كارشناسي و تحقيقات لازم درباره آنها انجام 
نشده باشــد، صادركنندگاني را نيز با مسائل قضايي 
مواجه مي‌كند كه بايد در شرايط فعلي به‌عنوان سربازان 
خط مقدم جنگ اقتصادي فعاليــت كنند. بنابراين 
تفكيك ميان صادركنندگان فعال و خوش‌حساب با 
افرادي كه از كارت‌هاي اجاره‌اي اســتفاده مي‌كنند، 
ضروري اســت.  رئيس كميســيون صــادرات اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشــاورزي گفت: بسياري 
از افرادي كه امروز با پرونده‌هاي قضايي مواجه هستند، 
صادركنندگاني شناخته‌شــده و خوشــنام به شمار 
مي‌روند كه بخشــي از ارز حاصل از صــادرات خود را 
بازگردانده‌انــد. در مقابل، در پرونده‌هــاي مربوط به 
كارت‌هاي اجاره‌اي و افــراد فاقد فعاليت واقعي، حتي 
در صورت پيگيري نيز ممكن است امكان دسترسي 

به افراد يا وصول مطالبات دولت وجود نداشته باشد. 
لاهوتي تأكيد كرد: براي حل اين مســئله، تغيير نگاه 
به شــرايط موجود و همكاري همه دستگاه‌ها، از جمله 
مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و دستگاه اجرايي 
دولت ضروري اســت تا موانعي كه در مســير فعاليت 
صادركنندگان ايجاد شده برطرف شود.  رئيس كميسيون 
صادرات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 
با بيان اينكه بانــك مركزي يكــي از طرف‌هاي اصلي 
موضوع بازگشت ارز صادراتي است، گفت: انتظار مي‌رود 
نمايندگان اين بانك در جلسه با فعالان اقتصادي حضور 
پيدا كنند و به پرسش‌هاي صادركنندگان پاسخ دهند.  
لاهوتي تصريح كرد: حتي در جلســاتي كه با مسئولان 
و دســتگاه‌هاي مرتبط برگزار مي‌شــود، اين موضوع 

مورد تأكيد قرار مي‌گيرد كه شرايط فعلي بازگشت ارز، 
شرايطي قابل دوام براي صادركنندگان نيست و بايد براي 

اصلاح آن چاره‌انديشي كرد. 
   تعدد نهادها و ناهماهنگي سياستي

صادركنندگان براي پيشبرد فعاليت‌هاي خود ناچارند 
به مجموعه‌اي از دستگاه‌ها و نهادها پاسخگو باشند، در 
حالي كه سياست‌گذاري تجاري بايد با هدف تسهيل 
صادرات و توسعه بازارهاي خارجي انجام شود، اما نه‌تنها 
اين خواسته محقق نمي‌شود، بلكه شاهد ناكارآمدي در 
حوزه سياست‌هاي تجاري كشور هستيم. در اين ميان 
تعدد دســتگاه‌هاي ناظر بر اين بخش بر بار مشكلات 
تجار افزوده است. برخي صادركنندگان مي‌گويند كه از 
دولت انتظار خاصي ندارند و خواستار آن هستند تا فقط 

درگير ناهماهنگي‌هاي دستگاه‌ها نشوند. 
   تأخير در جابه‌جايي كالا

در كنار مسائل ارزي، انتقال بخشي از تجارت خارجي 
به مســيرهاي زميني نيــز چالش‌هايــي در زمينه 
حمل‌ونقل و تشــريفات گمركي ايجاد كرده و منجر 
به افزايش ترافيك كاميون‌ها شــده است. بخشي از 
اين وضعيت به تغيير مســير حمل كالا بازمي‌گردد. 
پيش از بروز اين تغييرات، حجم قابل‌توجهي از تجارت 
خارجي كشور از مســير دريا انجام مي‌شد، اما انتقال 
بخشي از بار به مسيرهاي زميني، تقاضا براي كاميون، 
واگن و خدمات گمركي را افزايش داده است. در نتيجه، 
ظرفيت زيرساخت‌ها و سامانه‌هاي موجود در برخي 
مقاطع پاسخگوي حجم جديد مبادلات نيست و اين 
مسئله به افزايش صف و زمان انتظار منجر مي‌شود. 
در عين حال، ناهماهنگي در ساعات كاري، رويه‌ها و 
تشريفات گمركي ميان ايران و كشورهاي همسايه از 
ديگر عوامل اختلال است.  با توجه به صف‌آرايي تجاري 
كه وزير صمت با تشكيل كارگروه به دنبال آن است، 
انتظار مي‌رود هماهنگي ميان نهادهاي سياست‌گذار 
براي تسريع در روند صادرات افزايش پيدا كند. امروز 
اصلاح يك مقرره تنهــا كافي نيســت و هماهنگي 

سياست ارزي، گمركي و حمل‌ونقل ضرورت دارد.

وزير صمت خواستار تشكيل كميته مشترك ميان بانك مركزي و بخش خصوصي شد

ائتلاف دستگاه‌ها براي رفع موانع صادرات


